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  ون ديگرِ ادبيات مقاومت ايجاد انگيزه كند؛تواند براي مطالعة مت ) اين كتاب مي3
هـدف نيسـت كـه     هاي پراكنده و بي نوشت اي از مقالات يا كوته ) اين كتاب مجموعه4

را   صرفاً قصدش نقل حكايات و روايات باشد، بلكه زوايا و ابعاد گوناگوني از موضوعِ خود
  كند. مشخصّ و خواننده را به قضاوت منصفانه رهنمون مي

زاويـة همدلانـه و،     هـاي هريـك از نويسـندگان كتـاب را نخسـت از      ه، ديـدگاه ادام  در
  كنيم. منظرِ نقد بررسي مي  آن، از  از  پس

  االله بهبودي هاي هدايت بررسي ديدگاه  و  الف) نقد
 ها بررسي  
ات مقاومـت، يكـي      گذاشتن روي ادبيات ملّت ) اصرار بر دست1 از  هـا، خصوصـاً ادبيـ

رسد او قداستي ويژه بـراي   نظر مي  هاي بهبودي است. به وشتههاي ن ترين مشخّصه اصلي
توانـد   هايي است كـه مـي   نظرِ او، ادبيات مملو از ظرفيت  ادبيات مقاومت قائل است. در

دي و سـرگرداني بـه    حصار بـي   از طلبـان مسـتبد    برابـر سـلطة قـدرت     درآيـد و در  تعهـ
و  »خودخواه«بايد صرفاً  كه ادبيات نمي آن است  آرايي كند. او بر صف ها) رسانه   هاـ (حكومت

ات مـي    در بايـد    خدمت توصيفات فردي و تزئيني و بلاغي قرار گيرد، بلكه رسالت ادبيـ
ات خودخـواه       ها باشد. عبور تبيين و ارشاد و هدايت ملّت از مرتبـة تنـگ و حقيـر ادبيـ

هـاي   نوشـته  در دسـت  دغدغة اصلي »خداخواه« نهايت، ادبيات  و، در »ديگرخواه« ادبيات به
 آن: هايي از بهبودي است. اينك، نمونه

وجـه    گيـرد، در سـه   سـوي خـالق آن صـورت مـي      اي كه از پذيري بر شكل  توان، بنا ادبيات را مي
  )52  ، ص2  (كمري، فصل». ادبيات خودخواه، ادبيات ديگرخواه، ادبيات خداخواه«كرد:   بررسي
داننـد و   ه) هدف و غايت ادبيـات را خـود ادبيـات مـي    داران اين عقيده (ادبيات خودخوا طرف

فايـده   و جامعـه قـرار دهـيم، از آن غـرض     خدمت ديـن، اخـلاق يـا     را در هنر ما اگر معتقدند
  جا) (همان  ايم. خواسته
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سـاختن راهـي     واقع، هموار  شدن به چنين شأني (ادبيات خودخواه) براي هنر و ادبيات، در قائل
  )53  كند. (همان، ص آسوده مي مسئوليتي كمترين كشيدن دوش به هنرمند را از كه است

تر از اعتقـادي اسـت كـه ادب و     خود، پسنديده خوديِ هنري كه دگرخواه است، به و ادبيات
شناسد [...]، اما ادبيات دگرخواه هميشه از اشتباه و خطـا   را در دايرة محدود زيبايي مي هنر

تأثرّ محيط ادبي و   و  شود كه بدانيم تأثير باه آنجا نمايان ميدور نيست [...] و اين خطا و اشت
  جا، با اندكي تصرفّ) هاي مثبت برخوردار نيست. (همان اجتماعي هميشه از جنبه

ستد طبيعي هنر و ادبيات با اجتماع هميشه داراي صورت مثبت نيست [...]. نويسـندگانِ    و  داد
دانسـتند كـه    را مـي   بودند تنها چيزهـايي   دهبزرگ ش جواني كه، تحت حاكميت مطلق هيتلر،

دستگاه تبليغاتيِ گوبلز به آنان اجـازه داده بـود؛ يعنـي خـون، خـاك و سلحشـوري. ادبيـات        
  تصرفّ) اندكي  ، با57 و 56صهيونيسم از همين تأثيرات منفي است. (همان، ص 

د بـه آنچـه در دايـرة    اينجا، هنرمن ـ  هنري است [...]. در   ـ بودن آثار ادبي  خداخواه باور ديگر
را بـراي خلـق اثـري كـه خـدايش       دهـد و قلـم خـود    گنجد دل نمـي  تأييد خداي او نمي

ــدارد حركــت نمــي  دوســت ــد، در ن ــدات و    دهــد [...]. هنرمن ــر، همــة تعه خلــق يــك اث
  )57 كند. (همان، ص برابر خداي خود احساس مي  را فقط در  ها مسئوليت

هـاي   يكي ديگـر از دغدغـه   »گي هنر و ادبيـات ماند علل عقب«بررسي اجمالي   و  ) طرح2
كنـد كـه عامـل     مـي  هـايي را بيـان   فصل هفـتم، او ويژگـي    االله بهبودي است. در هدايت
 هاي گذشته است: سال  نيافتن هنر و ادبيات در  بالندگي

هـاي فرهنگـي [...]، تسـلطّ     گيري ماندن حكيمان از تصميم  نقصان نقد ادبي و هنري [...]، دور
زده  نگـر [...]، حاكميـت فرهنـگ سياسـت     هـاي ژرف  ماندن نگاه  هاي ظاهرپسند و دور ديدگاه

[...]، جاافتادن اين باور اشتباه كه اديبان و هنرمندان محتاج كارگزاران فرهنگـي هسـتند [و...].   
  )90  (همان، ص

است، شـواهد    ها اشاره داشته هاي گذشته بدان دهه  وجود چنين ركودي، كه بهبودي در  با
تر اين است كـه ايـن    قرائن حكايت از آن دارد كه اين معضلات همچنان ادامه دارد. جالب و

  است.  شناسي كرده طرح و بررسي و آسيب )1376(دهة هفتاد   را او در  هشدارها
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برابـر آنچـه بهبـودي      بخش از ادبيات پايداري، در حيات ) ارائة تصويري كارآمد و3
ات اسـت.      يگر از مشـارب تحقيـق او در  نامد، يكي د اش مي »تهاجم فرهنگي« عرصـة ادبيـ

هـا و   هـا يـا انقـلاب    هاي نظامي ميان ملـّت  را صرفاً زاييدة لشكركشي »مقاومـت «بهبودي 
فرهنـگ تشـخيص    و تـري در فكـر   تر و برنّـده  داند، بلكه شقّ اساساً مهم ها نمي شورش

 تر و قدرتمندتر است: دهد كه بسيار درخور تأمل مي

هـاي نـويني    ها چهرة ديرين و سنّتي خـود را از دسـت داده و قالـب    سد تهاجمر نظر مي  به
  )154، ص 18باشند. (همان، فصل   گرفته  خود به

تعبيري كه از آن ياد شود، يك واقعيت است و صاحبِ   اين هجوم (تهاجم فرهنگي)، با هر
  )155، ص 18 ها. (همان، فصل خواهيِ قدرت صورتي جديد در سلطه

ايـن   هاي پايداري نيز بخش ديگري از زمينة شناسايي ابزارها و شيوه  ي دردغدغة بهبود
نبايـدها و    و  منبع صدور بايدها اخلاقي   ـ است. برپايي يك نظام ارزشي (هجدهم)فصل كوتاه 

بـازخواني، اسـتخراج و    را در است. او نقطـة اميـد خـود    »مسئله«راهنماي راهبرد او در اين 
را   اسـلامي    ـ هـاي ايرانـي   دانـد كـه روح آمـوزه    اي مـي  زشـيِ غنـي  ار   ـ تصفية منابع فرهنگي

  است:  داده  شكل
هاي قطعي براي رويارويي با اين پديـده را صـراحتاً برشـمرد، امـا      حل  توان راه گرچه نمي

جمله [است] برانگيختن روحية ملّـي    آن  زمينه برداشت كه از  اين  هاي مؤثرّي در توان گام مي
هاي فرهنگي [...]، افزايش و ايجاد حس اعتماد و تفـاهم بـين نهـاد     ييكردن بر دارا و تكيه

  ، با اندكي تصرفّ)156 ، ص18جامعه و قدرت و... . (همان، فصل 
اسـلاميِ مـا      ـ اي از جويبارهاي علوم و معارف در فرهنگ ايراني اگر بپذيريم مجموعه

هـاي موهـومِ    سـنتّ  سو زنجيرهـاي محكـم محـدوديت و     يك  تواند از دارد كه مي وجود
هـا   ها و تعاطيِ افكارــ با فرهنگ با تضارب انديشه  ديگر ــ  سويي  را كنار زند و از موروثي
كـرد   تـوان بـا نزهـت خـاطر ادعـا      هاي رقيب به رويارويي بپـردازد، آنگـاه مـي    و انديشه
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هـاي   توانـد تكـانش   برابر درختي تنومند نيسـت و نمـي    تهاجمات فرهنگي جز نسيمي در
  اعتنايي ايجاد كند. ردرخو
 هـا و  سـازمان  از هـا  دولـت  حمايـت  موضوعوششم، به  بيست فصل در ) بهبودي،4
و ايـن   ورزنـد  مـي  مبـادرت  پايداري ادبيات آثار توليد به پردازد كه مي افرادي و نهادها
ضعف نابخشودنيِ اهـالي فرهنـگ و   مثابة  كند كه آيا اين حمايت به مي را مطرح پرسش

 اري است؟!ادبيات پايد

 هـا  حمايـت  ايـن  از خارج كند كه اشاره مي هايي گروه و افراد  به اندك منصفانه بهبودي
ها نباشد، ادب پايداري دچـار وقفـة    شود كه، اگر اين حمايت و يادآور مي كنند مي  فعاليت

كـه حمايـت دولتـي را نشـانة ضـعف        ناگهاني خواهد شد. بهبودي، با اشـاره بـه كسـاني   
  است: تقدشمارند، مع مي

 حمايـت  قـدرت  نهـاد  ناحية از هرآنچه: دارند كلّي باور يك مذكور ناقد افراد اغلب) الف
  )230  ص. (همان، است مذموم شود
كشند.  مي  نقد  آن را به كلّيت كنند، نقد را پديدآمده آثار محتواي آنكه  از  قبل افراد، اين) ب

  جا) (همان
هـا   تجربة تاريخيِ تمدن اساسِ  تقدان، برپاسخ به اين من ، در231صفحة  در بهبودي،

هـاي ملّـيِ خـود     نـام افتخارهـا و قهرمـان     و  هيچ حاكميتي براي نگهداشت ياد«گويد:  ها، مي و ملّت
  هاست. ها وظيفة مليِّ دولت گونه حمايت . بنابراين، اين»كند نمي ترديد
ت  از يكـي  »تعقلّـي  ادبيـات « بـه  »تبليغـي  ادبيـات « از عبور منطقيِ ) ضرورت5 تـرين   بااهميـ

جلو و   به  است. مسئلة اساسي، در اين فصل، نگاه رو پوية پايداريهاي بهبودي در  يادداشت
ات بـه تحـولات اجتمـاعي       زايندة اوست. بهبودي، با مقايسة بين دو قبيـلِ    (ازرويكـرد ادبيـ

د: جـولان  شـمر  هـاي ايـن دو دورة تبليغـي و تعقلّـي را برمـي      ويژگـي هـا)   ها و جنـگ  انقلاب
عواطـف،    و  هاي انقلاب/ جنگ، برجستگي احساسـات  نوقلم و وفادار به آرمان نويسندگان

دسـتانِ   بـه  هاي دوران ادبيات تبليغي است. حضور قلم شعارها و... از ويژگي گرايي در مطلق



189
 3/1ادبيات انقلاب اسلامي 

 در بوتة بررسي و نقد پوية پايداري نقد و بررسي 

 

 

جملـه خصـايص     ديـدنِ رويـدادها از    سياه  و  نگري، دوري از شعارها و سفيد اي، واقع حرفه
 دوران ادبيات تعقلّي است.به   مربوط

هوشـمندانه    عـواملي همچـون ناكارآمـديِ كـارگزاران فرهنگـي و غيـر      بهبودي،  نظرِ به
ورز و پختـه از پيكـرة حكومـت،     طلبـيِ نويسـندگان انديشـه    كردنِ آنان و نيز استقلال عمل
ايي ج فرهنگي از سياست موجب شده است روند جابه اضافة پرهيز منطقيِ فعالان ورزيدة به
  شود:  بوم كنُد  و  كشورِ ما و ادبيات مقاومت اين مرز  دورة تبليغي به دورة تعقلّي در  از

دست نوقلمان و نويسندگان وفادار به آن تحول (انقـلاب يـا    تبليغ، معمولاً به دورة در ادبيات،
حـد    ، تـا شـود  ها آفريـده مـي   تأثير آرمان [...]. ادبيات تبليغي، كه تحت آيد مي وجود  جنگ) به

، 324  احساسي است. (همان، ص و  حد زيادي عاطفي  گراست [...]. اين ادبيات تا زيادي مطلق
  تصرفّ) اندكي با

گراسـت و   شود [...]. اين ادبيات، بيشتر، واقـع  ها آفريده مي اي حرفه دست به معمولاً تعقلّي ادبيات
را   زيباهـا   و  سفيدها و زشت  و  كند سياه ؛ نگاهي نسبي دارد و سعي مي  كند [...] از شعار دوري مي

  تصرفّ)  و  ، با اندكي دخل325  هم ببيند. (همان، ص  با
 و نويسندگان فرهنگي و فعالان حرّيت و استقلالوجود   با  ــ چرا كه نكته اين درك
گيـرد چنـدان كـارِ     مي صورت بدفهمي و نظري همه تنگ اين ــ غرض بي و آگاه منتقدان

اسـاسِ تجـارب تـاريخي      يابيم كـه بـر   اگر اندكي دقّت شود، درميمشكلي نيست زيرا، 
خاطران متنعم از تضارب آرا و پيشرفت علـوم و   همواره نگهبانان وضع موجود و آسوده

اسـاسِ    و  پايه و تعصبات حزبي را پايه اند و معتقدات بي هاي آزاد وحشت داشته انديشه
  اند: قرار داده با اهالي فرهنگ مواجهه  كردار خويش در  و  رفتار

تبليغي به دورة تعقلّي اسـت [...]. ايـن    دورة از گذار حال  در كشورمان، در انقلاب، ادبيات
هـايي   برابـر آن مقاومـت    دلايلي در آيد، اما به شمار مي  دگرگوني گرچه يك حادثة مبارك به

از  برخـي گرايـيِ نهفتـه در دورة تعقّـل خوشـايند      اينكـه واقـع    گيـرد [...]. اول  صورت مي
پيكرة  گرفتن نويسندگان از اينكه، در دورة تعقّل، فاصله  كارگزاران فرهنگي نيست [...]. دوم

را معـادل   گـاه آن  آيـد، امـا كـارگزاران فرهنگـي     شمار مي  حكومت گرچه امري طبيعي به
رة دو  اينكه، در  كنند [...]. سوم هاي انقلاب و حتّي رويارويي با آن تلقّي مي از آرمان جدايي
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سياسـت   دهد و اين دوريِ منطقي از را نزد اديبان از دست مي اولويت خود تعقّل، سياست
، 35  انـدازد [...]. (همـان، فصـل    بين كارگزاران فرهنگـي و گـروه نويسـندگان فاصـله مـي     

  ، با اندكي تصرفّ)326ـ325  ص
 ـ   مي همدلانه و جدي بازنگريِ يك نظرِ بهبودي، ) به6 ت و تواند بـه گسـترش، تقوي
از مرحلة تبليغي به مرحلة تعقّلي و نيز تثبيت اين دوره كمك كند. اعتنا، اعتمـاد و   عبور

دو   هنر به يكديگر و تلاش هر  و  دو طيف كارگزارانِ فرهنگي و اهاليِ فرهنگ  احترامِ هر
كـردنِ    كمتـر   و  توانـد بـه كـم    شناسانه مـي  جهت مهندسيِ اجتماعي و رويكرد جامعه  در

  آورد.  ارمغان  را به )326 (همان، ص »بلوغ ادبي كشور«د و روزگار مساعد و ها بينجام فاصله

 نقدها  
  االله بهبودي هاي هدايت الف) نقد ديدگاه

تأثرّ محيط ادبي و اجتماعي سـخن    و  از تأثير ،)55 صهمان،  (دوم  فصل ) بهبودي، در1
 كـه  چيزي است عاملت اينگذارند.  هم اثر مي  گفته و معتقد است كه جامعه و ادبيات بر

آن اسـت كـه     بـر  ،فلسـفة غـرب   تـاريخ  در راسل،. دارند نظر  اتّفاق آن بر متفكرّان اكثر
 )16 (ديباچه، ص. [...]»فلاسفه هم علّت تحولات جامعة خويش بودند هم معلول تحولات «

 ستدهاي ادبي و  و  اين است كه اگر پذيرفته باشيم كه داد دارد وجود اينجا  اي كه در نكته
وجود دارد كه ادبيات پايداريِ مـا داراي   »ملاكي«اند، چه  منفي  و  اجتماعي داراي وجوه مثبت

بگيـريم كـه     نظـر   را چنان انتزاعـي در  »خداخواه«توانيم ادبيات  وجه مثبت بوده است؟ آيا مي
 اعِدف و انقلاب گذر  در كه، پذيريم مي ماجدا باشد؟  »ديگرخواه«و  »خودخواه«يكسره از ادبيات 

كـلام    يـك   زيسـتي و در  همچون ايثار، تواضـع، سـاده   »هاي انساني خصلت«ترين  دس، نابمق
را  توانيم ادبيات مقاومت خود چه مبنا و ملاكي مي  به اوج رسيده بوده است، اما بر »اخلاص«

هاي ديگـر يـا    كنيم و مقاومت انقلاب  قلمداد »خداخواه«را   بناميم و آن »حقيقت مطلق«يكسره 
 نويسـي،  خـوب («سـيزدهم   فصـل  بهبـودي، در نـدانيم؟   »حقيقـت مطلـق  «هـاي ديگـر را    گجن
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، »نادرسـت « ،»درسـت « ،»خـوب « مفاهيمي چـون   به ــ است مختصر فصلي كه ــ )»نويسي درست
دانند اين  نظران مي فنّ و صاحب  . اهل)112  كمري، ص  (كند  اشاره مي »حقيقت«و  »نمايي حق«

  اند. دار و مبهم كش اندازه  و  حد  چه  ها تا مفاهيم و گزاره
 ايـن  كـلان   و  كلـّي  قضـاوت  و بيان به شفّاف، هاي تحليل و پردازش بدون بهبودي،

 يـا  »نويسـان  درسـت « بـراي  شـما  ملاك كند پرسش كسي اگر مثلاً،است.  پرداخته ها واژه
اتي دارد،    »نويسـي  خـوب «و  »نويسـي  درسـت «چيـزي اسـت،     چه »نويسان خوب« چـه مختصـ

اند و نوشتارشان چـه   كساني  شان است چه نويسي پيشه نويسي و درست كه خوب  كساني
و  »مورخان«اي دارد، چه پاسخي به اين پرسشگران بايد داد؟! گرچه بهبودي نشانيِ  مميزه

دانـد،   مـي  »حقيقـت «اي از آنـان را شايسـتة بازنمـاييِ     دهد و دسته دست مي  را به »اديبان«
تعريــف و شناســانده شــود، آنگــاه نســبت   »حقيقــت« اينجــا نخســت بايــد ماهيــت  در
  مشخصّ گردد. »حقيقت«نويسندگان و آن نوشتارها با  آن

كـار    بـه  »معنا«  يك  ها و نوشتارها، به ها و انديشه ر فرهنگد ارزشي، و والا مفاهيم اين
فرهنـگ   طوري تعريف و معنـا شـود و در   »زيبايي«روند. ممكن است، در فرهنگي،  نمي

فصلِ  اينجا، به بخشي از نوشتار بهبودي در  كاربرد و معنا را نداشته باشد. در ديگري آن
  دهيم: ارجاع مي »)ادبيات انقلاب(«دوم 

كـه   گـون بـوده اسـت. خـدايي     دانيم كه خداي هنرمند در تاريخ هنر و ادبيات گونـه  ولي مي
كردنـد   مي ود معرفّيگفت با خدايي كه ارباب كليسا به نويسندگانِ خ براي او شعر مي» ماني«

رو،   ايـن   ورزيـد يكسـان نبودنـد. از    ها با آنچه مولوي بدو عشق مي تفاوت داشت؛ و همة اين
بسـته بـه تلقـّيِ       ترسيم نمودار واحدي براي ادبيات و هنر خداخواه امكـان نـدارد، بلكـه ــ ـ   

 )57  صهاست. (همان،  نشيب  و  ــ اين نمودار دچار فراز هنرمند از خداي خويش

 و تـاريخي  هـاي  تحليل و ها مثال با )»تعقلّـي  ادبيات تبليغي، ادبيات(« وپنجم سي فصل) 2
 از اين قرار است: شود مي مطرح اينجا  در كه سؤالاتي. است نشده پرورده مصداقي

 روند حركت از تبليغ به تعقّل را دارند؟ تحولات اجتماعي همگيِ آيا) الف
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  گيرد؟ مي  شكل  و  نضج »دورة تبليغ«بعد از  »تعقّل دورة« هموارهكه  گفت توان مي آيا) ب
ايـن   دسته از سـؤالات مشـابه مثبـت باشـد، آيـا بـه        اگر پاسخ به اين سؤالات و آن

معناست كه تحولگران و انقلابيون با تعقّل و عقلانيت فاصله دارند و بيشتر به هيجان و 
شـورا چگونـه بـا ايـن منطـق      ترند؟ مثلاً، تحول و قيام بزرگ عا شعار و تبليغات نزديك

پشتوانة آن  المعارف) ة(اصحاب دايرشود؟ يا انقلاب فرانسه كه بسياري از متفكرّان  تبيين مي
 2و فريـدريش انگلـس   1بودند يا كمونيسم كه متفكرّاني همچون كارل هاينريش ماركس

  طرّاحان اصلي و اولية آن بودند، با اين فرض، چگونه قابل تبيين است؟! از

  هاي مرتضي سرهنگي بررسي و نقد ديدگاهب) 
كنـد كـه نوشـتارها و گفتارهـاي      وجوه مختلـف و گـاه متضـاد وجـود آدمـي اقتضـا مـي       

هـا و   ها، رنـج  ها، زشتي گرايي كنار واقع  ها در بودن  مرز ها، اميدها و بي خواهانه، زيبايي آرمان
 ـ   ايـن   هاي سرهنگي از ها ديده و پذيرفته شوند. نوشته حرمان هاسـت. نگـاه    ذيرشدسـت پ
قلمـروِ فكـريِ سـرهنگي      در 3نگر به جنگ، كه اغلب با نقدهاي گزنده همـراه اسـت،   واقع
دارد، وجـه    هاي بلند نظر بازد. تموج احساسات او، كه به آرزوهاي بزرگ و آرمان مي  رنگ

كند. بيـان روشـن، صـداقت،     ديگري از وجوه متعدد و گاه متضاد وجود آدمي را تداعي مي
شده دوستداران عرصـة    هاي نثر سرهنگي است كه موجب ت و شورانگيزي از ويژگيعيني

هاي سرهنگي  را شيفتة كارِ خود كند. اگرچه بعضي نوشته  هاي جنگ گويي و روايت خاطره
ت آثـارِ او موجـب زدودن چنـين       شبهة ستايش جنگ را به اذهان متبادر مي كند، فهـم كليّـ

يـاد    ر اين تعابير، كه بدواً شـبهة اسـتقبال از جنـگ را بـه    اي خواهد شد. براي مثال، د شبهه
  آورد، شاهد بيزاري نگاه او از جنگ و تبعات مخربِّ آن نيز هستيم: مي

                                                      
1. Karl Heinrich Marx     2. Friedrich Engels 
 

تـرين   جنـگ قـاطع  «نگـار معـروف ايتاليـايي):     . مثلاً، جملة معروف اوريانا فالاچي (خبرنگار و روزنامـه 3
 ».بر حماقت بشر است  دليل
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شـد و   هاي در بر بستر سبز و مخملـينِ آن روان مـي   ها مثل دانه هنوز، آن حنجره، كه كلمه
مـا مثـل   «گفـت:   كـه مـي  چشـيده   رسيد، يادمان هست؛ صداي آن پير آسمان دست ما مي به

  )103 (همان، ص». در جنگ وارد شديم ع حسين  امام
عليهاــ در سرسراي قصر يزيد ملعون قرار گرفت و يزيد  االله سلام   وقتي حضرت زينب ــ

برابر چشمان نازنين ايشان و سايرِ   هاي خود در رنگ عاشورا را با گفته نيمروزِ تفته و خون
  )104  (همان، ص». خدا چيزي جز زيبايي نديدم به«رمودند: بيت تصوير كرد، حضرتشان ف  اهل

  جا) جنسِ همين وقايع است. (همان  سالة ما هم از جنگ هشت
  جا) خواهد؟ (همان خواه و زيباپسند مي ها ذهني آرمان مگر نه اين است كه ديدن زيبايي

  )107  هاست. (همان، ص ماند همان ارزش ها مي آنچه از باطن جنگ
ها، نيازمند رشد و بالندگيِ ادبيات جنگ  ها از شبه ارزش اي تشخيص ارزشجامعة ما، بر

  )109 است. (همان، ص

را  حـدي اسـت كـه مـا     معنويِ حوادث جنگ در اين آثـار بـه    و  غناي ادبي و تلاطم مادي
گـرويِ    كند. شايد تجديد حيات ادبيِ مـا در  نياز مي پرداختن به بسياري از منابعِ ديگر بي از

  )145 مين ادبيات جنگ باشد. (همان، صرونق ه
سـنگران فرهنگـيِ او    و اما نكتة ظريف و مهمي كه در آراي سـرهنگي و ديگـر هـم   

اسـت نـه تجاوزگرانـه؛     »دفـاعي «توان دريافت اين است كه نگـاه ايشـان بـه جنـگ      مي
  :»جنگ«كنند نه به كلمة  حمل مي »دفاع«را به واژة  »مقدس«كه واژة   جايي  تا

آيـد،   ها زشت هستند و هيچ آدم عاقلي از جنگ خوشش نمـي  نگاه كلّي، بله جنگدر يك 
تنها زشت نيست بلكه زيبا و حتّي مقدس است. (همـان،   شود، نه اما وقتي جنگ دفاعي مي

  )187-186  ص

  هاي عليرضا كمري ج) بررسي و نقد ديدگاه
 بررسي  
 علـّت  كمـري  كه  آنجا، )»ادبيات و زبان در مقدس دفاع/ جنگ بازتاب(« چهاردهم ) در فصل1

 »فرهنـگ  جبهـة « در كـه  مـرزي  اختلافـات  در قطعـاً  و صـرفاً  نه را جنگ تحميلي اصليِ
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اي اسـت   عربيستيِ صدام نكته انپ و نژادپرستانه است. نگاه تأمل و توجه  درخورِ يند،ب مي
 )115و  114 همان، ص (كند.  آن تأكيد مي كه نويسنده بر

گشـايد   برابر نقد و بررسي ادبيات جنـگ مـي    آغوشي باز در كمري ،125صفحة   در
  گويد: مي و

هـاي   نمونـه  ساحت تصنيف و نقل و تعريف بـوده اسـت و، جـز در     ادبيات جنگ غالباً در
 پردازي ره نبرده است. نظر و نظريه  و  عرصة پژوهش، نقد  شمار، به اندك

زمينـة    ش را درگيِ خـوي دغدغـة هميش ـ  مجـدداً ، 125 صـفحة  آخـرِ  بند در كمري،
پردازي در ادبيات  خلأ نقد و نظريه«دارد:  شناسيِ اين گفتمان بيان مي محوري و آسيب پژوهش

  .»را بايد جدي گرفت جنگ
 عناصـر  بـر  تأكيد و توجه فصل چهاردهم، در كمري، هاي نوشته قوت نقاطديگر  از

و  »روش اسـتفاده از وسـيله  «، »انديشـه «گفتمان ادبيات دفاع مقدس است:  در مؤثرّ و كارساز
 ايـن  كـه  اسـت  جالـب . )127  (همـان، ص  »اعتنا و طرح در مؤسسات دانشگاهي و آموزش عالي«

  است. شده مطرح پيش سال بيست حدوداً بيانات
پردازد.  مي »زبان ادبيات جنگ«بنديِ  ، كمري به تقسيم)»اول عهد زبان(« نوزدهم ) در فصل2

را   لحاظ محتوا، آن زبان و دوره داند و، به را شامل انقلاب و جنگ مياو زبان عهد اول 
و نه  »دوره«را   ها برد و تعمداً آن مي كار  مؤلفّة ديگر را به  داند. كمري دو تكرارناشدني مي

  1.(دورة دوم: دورة سازندگي؛ دورة سوم: دورة توسعة سياسي و اجتماعي)نامد  مي »عهد«
داند كـه هـم    هاي شگرفي مي را، سراسر، مفاهيم والا و ارزشكمري محتواي عهد اول 

اسـت.    هاي بعدي گسترش پيـدا نكـرده   عمل، متأسفانه، به دوره مقام  نظر و هم در مقام  در
تمامي، در عهد اول متجليّ و متظاهر بوده است. عهـد   اسلامي، به   ـ نظرِ او، فرهنگ ايراني  از

سـيماي او    لاب اسلامي است كه كلّ جغرافياي ايران دريك چهرة آرماني از انسانِ انق اول

                                                      
 . عهد اول، دورة دوم و دورة سوم.1
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اي پررنـگ و برجسـته در عهـد اول اسـت.      مؤلفّـه  »صـداقت «زعمِ كمـري،   شود. به مي  ديده
سـازيِ وسـيع و    نيز از عوامل مهم در عهد اول است كه موجـب مخاطـب   »جغرافياي فطرت«

كنـد و آفـاتي چـون     ران ياد مياز آن دو »حسرت«آن دوران بوده است. كمري با   ماندگار در
از تعقلّ و   نكردن به شبهات و دوري ، توجه»خودفريبي در تبليغـات «، »زدگي سياست«، »شعارزدگي«

دانـد.   شـدن و اساسـاً تكرارناپـذيريِ عهـد اول مـي       رنگ راهبردهاي عقلايي را موجب كم
)  163  همان، ص(  

شـود كـه    مـي   با پرسشي آغاز )»نبايدها    و    ابايده پايداري؛ هنر و ادبيات(« يكم و بيست فصل )3
هاي كمري درخور توجه و دقـّت اسـت.    ميان نيست، ليكن پاسخ  ونشاني از پرسشگر در نام

مضمون پرسش اين است كه همواره ديگران دربارة تاريخ گذشـتة مـا از خـود مـا بهتـر و      
بـه ايـن     پاسـخ   كمـري، در  ها چيست؟ هاي كاريِ آن اند؛ اولويت تر كار كرده تر و دقيق منظمّ

نظر اوست: نكتـة    كند كه نشان از آگاهي و دقتّ پرسش، به دو نكتة مهم و عميق اشاره مي
نظرِ كمري است و نكتـة    در 1»شناسي روش«ها و مستشرقان به موضوع  دادنِ غربي اول اهميت
  هاست: گرايانة روش و عمل »كاركردي«دوم جنبة 

 شناسـي  روشكننـد   مـي  آن عمـل  اند و بـه  هاست به آن رسيده ها سال نكتة مهمي كه غربي
هـا نَفـسِ    پـايي اسـت، ولـي بـراي آن      كارِ پژوهش است. كارهاي ما بيشتر ذوقي و سر  در

  )170 پژوهش موضوعيت دارد. (همان، ص  و  تحقيق
  جا) دارد. (همان كاركرديها جنبة  هاي غربي نكتة ديگر اينكه پژوهش

كـه از قـرن هفـدهم مـيلادي      3،»دكـارتي «و  2»بيكني«هاي  شبنا بر شهادت تاريخ، رو
  جانبه در تمدن غربي بود. غرب آغاز شد، سرآغاز تحولي عظيم و همه  در

مورد جنـگ    آور در كتاب، مبحث تكرار ملال 175كتة قابل توجه ديگر، در صفحة ن
اي چـون   كند؛ حادثه ناشناسي است كه كمري آن را مطرح مي ناشناسي و زمان و مخاطب

                                                      
1.  methodology      

  فرانسيس بيكن.راي آ رمبتني ب اه جزء پديده مشاهدات جزءبه و روش تجربي، استقرايي .2
 ء مبتني بر آراي رنه دكارت.و استقصا تركيب  و  شك دستوري، شك فراگير، تجزيه .3
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تاريخ  هاي زرين و غرورآفريني در تواند برگ توانست و مي جنگ و دفاع مقدس، كه مي
هـاي ناكارآمـد برخـي افـراد و      و فرهنگ و هويت مليِّ ما رقم بزند، با ناآگاهي و روش

  جايگاه اصليِ خود قرار ندارد.  نهادها، در
كتـاب،   202صـفحة   ،)»قـدس م دفـاع  ادبيـات  بـه  ديگر نگاهي(« سوم و بيست ) در فصل4

اي كه پرسش و انتقاد بسـياري   اخته شده است؛ مسئلهپرد »جنگ« تنزيه و تقديس نفيِ   به
، را »دفـاع مقـدس  « و »جنـگ « زمينة  در پژوهش ازمقصود  كمريها بوده است.  طي سال  در
 بشـري  هـاي  آرمـان  بلنـدترين  بـه  دستيابي بلكه ورزي، كينه و افروزي آتش به اشتياق نه
ت   هاي ناب انساني را، كه در سخت ند. او بروز جوهرهدا مي هـاي زنـدگي    تـرين موقعيـ
يوتوپيـا/  «هاي مـذكور متجلـّي شـده، همـان كليـد طلايـيِ        زنان دوران  و  كردار مردان  در

گري، گذشت، ايثار،  داند. او عدالت، مساوات، دوري از اشرافي مي »شهر/ مدينة فاضله آرمان
ن  را ــ »اخـلاص «كلام   يك  زيستي و... و در ، سادهاز كبر و منيت دوري مايـة تمـاميِ    كه بـ
هـا   سـروده  ــ دليل حسرت هاست و آرزوي انبياي الهي و حكما و عرفا بوده است خوبي
تـوان گفـت ريشـة     دانـد. بنـابراين، مـي    جنگ مي  و  زنانِ جبهه  و  هاي مردان نوشته و دريغ
 اني و فطري است.هاي كمري فلسفي و عرف ها و دفاعيه دغدغه

كنـد:   مـي  كتاب، نكتة درخورِ تأمل ديگري را بررسي 210 و 209كمري، در صفحة 
فانه، بيشـتر در   درونِ نهادهـا و    اينكه آثار ادبي و فرهنگي و نشر آثار دفاع مقدس، متأسـ

نبودن جغرافياي مخاطبانِ آثار دفـاع مقـدس     شود و گسترده هاي دولتي انجام مي سازمان
سطور و صفحات   انديشي كرد. البتّه، در سيار مهمي است كه بايد دربارة آن چارهمسئلة ب

دهـد كـه    دسـت مـي    شمارد و راهكارهايي نيز بـه  ها را برمي بعديِ كتاب، كمري آسيب
  سپردن است:  كاردان  به  را  ساده، كار  بيانِ   ها، به جملة آن  از

اينكه به حمايت و پشتيبانيِ معنـوي و    بر  شدگيِ اين نوع ادبيات، علاوه بايد دانست نهادينه
ريـزانِ   ماديِ نهادها نياز دارد، اساساً جز به رستاخيز جان نويسندگان حوزة يادشده و عـرق 

  )213  ها تحقّق و تمكنّ نخواهد يافت. (همان، ص روحِ آن
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پرداختـه   »اهداف توليد اثر و پيام دفاع مقدس«كتاب، به  214و  213صفحات  كمري، در
شـود،   مـي  نكتة مهم را مطرح كرده است كه از نقاط قوت اين فصل محسـوب  و هفت

ــ يا زبان بـه تقـديس و سـتايش     با گفتمان دفاع مقدس مواجهه  در   چراكه معمولاً ما ــ
يا در جاهايي حتيّ عليـه   هاي تاريخي، فرهنگي و...) (بدون تحليل و احتجاجگشاييم  صرف مي
  حيث، دفاع محقّقانة ايشان جاي تحسين دارد.  اين  از دهيم. دندان نشان مي  و  آن چنگ

با  گفتگو ، در»)ادبيات ضد جنگ با آن نسبت و مقدس دفاع ادبيات(« سوم و سي ) در فصل5
است  شود كه چگونه ممكن دار مطرح و بررسي مي علي براتي كجوان، پرسشي پرطرف

افـروزي   ت از جنـگ و جنـگ  شـد  اينكه به  اينجا، كمري، ضمنِ  مقدس باشد؟! در جنگ
پردازد و آن را نه صفت جنـگ بلكـه    بودن مي  »مقـدس «جويد، به تبيين صفت  بيزاري مي

  )295  همان، ص  (داند!  مي »دفاع«
سـتايش    هـا قابـل   هـا و سـرزمين   هـا و فرهنـگ   شهادت تاريخ، در همـة تمـدن   دفاع، به

خاك خود با غرور و حماسه و   و  ها از سربازان و مدافعان آب است و همواره سرزمين  بوده
 »دفـاع «به  »مقدس«كند كه صفت  مي  را گوشزد بنابراين، كمري اين نكته اند. تحسين ياد كرده

  )جا همان  (گردد نه به جنگ!  برمي
ادبيات دفاع مقدس ستايندة جنگ « پايانِ فصل مزبور، درخور توجه است:  سخن كمري، در

  )295  (ص .»ها را بشوييم و ببينيم زند؛ البتهّ اگر چشم ن موج مينيست، بلكه ضديت با جنگ در آ
هاي نظري دربارة  پژوهش و نقد در بحث  و  آموزش مفقود هاي حلقه(« وچهارم سي ) در فصل6
، كه گفتگوي احمد شاكري با كمري اسـت، نكـات درخـوري    »)نامه، خاطره، داستان زندگي

  جمله اينكه:  اشاره شده است؛ از
. )300  (همـان، ص  »نياز از فلسفه و تـاريخ باشـد   تواند بي اي دارد كه مي ات شكل سادهادبي«) الف

نويسنده ناگزير بايـد فلسـفه و تـاريخ بدانـد،      گويد  به اشارات كمري، كه مي  واكنش  در
قضـا    اي بگيـرد و از  كند كه شـايد كسـي داسـتاني بنويسـد و نتيجـه      شاكري اشكال مي
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 (ملاّصـدرا) هاي فلسـفيِ صـدرالمتألّهين شـيرازي     از آموزه كينتيجه مثلاً جانِ كلام ي آن
پاسـخ    بسا اصلاً فلسفه نخوانده و ندانسته باشد! كمري در آنكه آن شخص اي باشد، حال

ملاهّـادي    دانسـتن لزومـاً دانسـتن منظومـة حـاج       و  خوانـدن   گويد: منظور از فلسـفه  مي
(همـان،   »ورز انديشـه «و  »خردورزي« ،»فلسفيدن«، »تفلسف«سبزواري و... نيست، بلكه مقصود 

  است.  )302  ص
صرف داشـتنِ   اي به اين باور رسيد كه به اگر نويسنده«گويد:  ديگري، كمري مي  جاي  ) درب
عمـل   تر محتاطآساني دست به قلم ببرد و چيزي بنويسد، قدري  تواند به هاي ذاتي و تجربي نمي توانايي
را  اينجا به موضـوعي اسـت كـه معـادلِ آن      ي دركمراشارة . )298 (همان، ص »كرد خواهد
) agnosticism( »گرايـي/ آگنوستيسيسـم   لاأدري«زبانِ فلسفي، موضـع   و، به »حزم عقلي«توان  مي

  تر. محتاط دانست: احتياط/
طـول تـاريخِ     بالنـده در  جوامـع  هاي مؤلفّه بارزترين از يكي )گرايي محتاط( نگره نوع اين

شـما   )1(اثـر برايـان مگـي    آشـنايي بـا فلاسـفة بـزرگ    تـاب  فلسفة غـرب بـوده اسـت. در ك   
وجود تسلطّ قابل قبولي كه بر فلسفة غـرب دارد، بـراي فهـمِ      كنيد كه مؤلفّ، با مي  ملاحظه

رود كه تخصصشان دربـارة   سراغِ استاداني در فلسفه مي هاي فيلسوفان بزرگ، به بهترِ انديشه
كنيد كه خود آن افراد  باز شما ملاحظه مي فيلسوف يا احياناً يك مكتب فلسفي است و  يك

اطلاّعي و فقدان فهـم   نظر و متخصص، در برخي موارد كه كم هم نيست، اظهار بي صاحب
  كند. مي  كه كمري مطرح »احتياطي«كنند! يعني همان  مي (عدم قطعيت و حتميت)قطعي 
 يقـينِ «  از او كـه  اين است كرد ملاحظه كمري هاي انديشه پسِ  در توان مي كه چيزي  آن

داننـد   فن مـي   دهد. اهل است، همواره پرهيز مي انسانيِ آگاهي تعقلّ و بزرگ آفت كه، »پوچ
كاوش   نشود، لاجرم، از  ديگري را متصور »احتمال«كه به يقينِ پوچ رسيده باشد و هيچ   كسي

از چنـين    هـاي بشـري مشـحون    هـا و فرهنـگ   مانـد. تـاريخ تمـدن     خواهـد   و تحقيق بـاز 

                                                      
1. Bryan Magee  
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هاي ثابت  تعيين ضابطه  اينكه به  عين  توان گفت كمري، در مي اينكه  نهايت  است. در  بيتجار
  مسئوليتي نيز اعتقادي ندارد. انديشد، به وانهادگي و بي و متصلبّ نمي

فصـل   دار، جذّاب و عميق ميان شاكري و كمري همچنـان در ايـن   ) مباحث كشپ
مريـزاد گفـت، زيـرا     ري هـم دسـت  نظرِ نگارنـده بايـد بـه شـاك     خورد كه به مي  چشم  به

كنــد و تنگناهــايي بــراي خواننــده و  هــاي بنيــاديني مطــرح مــي قــدم پرســش بــه قــدم
ها را در كتب و مباحث كاملاً تخصصي و  كند كه ما اين دغدغه شونده ايجاد مي مصاحبه
كتـاب   302مثـال، از صـفحة    بـراي كنـيم.   شناسانة فلسفي و كلامي ملاحظه مي معرفت

واقعيت «، »ذهن   ـ عين«شود مبتني بر رابطة  اي بسيار مهم و فلسفي نمايان مي»مسئله«بعد،  به

هاي ذهنـيِ راوي و چگـونگيِ تطـابقِ     انگاره ها و پيش فرض و پيش »واقعيت ذهني   ـ خارجي
  ها با واقعيات خارجي يا همان اعيان و اشياي بيروني. آن

خاطره، داستان و...  »زبانِ«و  »تعريف«) در جاهايي از گفتگو، شاكري اشكالاتي در ت
شناسانه  كند و كمري با ادلّه و احتجاجات تاريخي، فلسفي، هرمنوتيكي و زبان مي مطرح
و  1»گفتـار «دهد؛ مثلاً، در سير گفتگو، شاكري تفاوت زبان  ها را مي پذيرترين پاسخ امكان

كنـد و   مـي  وضـوع كنـد و كمـري اشـاراتي بـه تفـاوت ايـن دو م       را مطرح مي 2»نوشتار«
. كمري به تقدم ذاتـي  )314  همان، ص (دارد  مي اجمال، بيان ها را، البتّه به هاي آن ويژگي

، او اشـاراتي گـذرا بـر ايـن     315باور دارد. در صفحة  »نوشتار«بر  »گفتار«و شرف مرتبتيِ 
ي كسـي  وقت ـ«و  »زبـانِ گفتـار بسـيار گويـاتر از زبـانِ نوشـتار اسـت       «گويـد:   موضوع دارد و مي

نوشـتن،   گويد (گفتار)، در آن، لطايف و ظرايفي هست كـه ممكـن اسـت آن فـرد، در     را مي خاطراتش
  .»تواند رساند كه نوشتن نمي را به ساحتي از ذهن مي  ما گفتار«. همچنين، »ها عاجز باشد اظهارِ آن از

                                                      
1. discourse     2. writing 
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فة بحثي عميق و تاريخي است و فلاس مقوله اين كه دانند مي خوبي به نظران صاحب
كتب  اند. براي نمونه، به دو مورد از پردازي كرده بزرگي، در اين قلمرو، فحص و نظريه

  كنيم: تعلّق دارد، اشاره مي »هرمنوتيك«و  »زبان«تخصصيِ فلسفه، كه به حوزة 
ــا« تقــدم و اهميــت افلاطــون) 1 ــادآور مــي» نوشــتار«را بــر » رگفت را  شــود و خواننــده ي
به زبان   كند. موضعِ او نسبت و گوياييِ كلّ هستي است، آشنا مي ، كه شأن نطق»لوگوس« با

بندد. با تفكرّ افلاطون، مفسـر   اند مي»متن«و كلمات راه را بر تفسيرهايي كه صرفاً مبتني بر 
و شأن لوگوس روي آورد و » گفتار«جاي توجه به متن و نوشتارــ به  به   شود كه ــ ملزم مي

  )26 گران، ص (ريخته. كند  ات توجهديدارِ حقايق و مسمي  به
. است زبان كردنِ  بيگانه  خود  از همانا »زبان« درآوردنِ  نوشتار  و  كتابت  به است معتقد افلاطون

. دارد ارتبـاط  »گويـايي « و »گفتن« با »زبان« كه دهد مي نشان آلماني فرهنگ در »زبان« واژة
نفـوذ   واقـع، قسـم عظيمـي از     در شـود،  و مكتوبات مبدل مـي » نوشتار«به » گفتار« كه  وقتي
جـاي خوانـدنِ    ، ما تمكنّ و توانِ آن را داريم كـه، بـه  »گفتار«دهد. در  را از دست مي خود

كنـيم و   چيزي در كتب و مكتوبات، به حقيقت نطق و گويايي (لوگـوسِ) خـود بازگشـت   
  جا) را از لوح روح و كتاب تكوينيِ وجود خويش قرائت كنيم. (همان  كلمات

: دارد گفتـار  خصوص  در توجهي قابل تقرير نيز فرانسوي، معاصر فيلسوف 1دريدا، كژا) 2
 توانـد  مـي  گوينـده  ،حضـور  دليـلِ  بـه . اسـت  مكالمه تداوم اصليِ شرط »حضور«، گفتار  در

. بـوده  او شـنوندة  قبـل  اي لحظـه  كه كند گوش كسي هاي گفته به و شود شنونده به تبديل
كنيم كه  ، همچون ضمانتي است براي ما تا باورديگر كسي ميانجيِ بي ،وجودو  حضور انگار

 گوييم كه خـود  شدني است و نهايتاً چيزي را مي گوييم بامعناست و معنايش درك آنچه مي
  )385  كنيم. (احمدي، ص معنايش را درك مي

شـود و شـاكري    كشـيده مـي   »تعريـف «جاي ديگري نيـز گفتگـو بـه حـوزة       ث) در
 »رسـمِ   و  حد«اينكه   دهد. كمري، ضمنِ  دست  اي تعريف را بهه دارد كمري شاخص اصرار
مـانع باشـد،     و  بايـد جـامع   »تعريـف «كند و اينكه  قلمروِ منطقيون مطرح مي  را در تعريف
جملـه،    از .)312 كمـري، ص  (كنـد   نيـز مـي   »تعريـف «هـاي   اي گذرا به محدوديت اشاره

                                                      
1. Jacques Derrida  



201
 3/1ادبيات انقلاب اسلامي 

 در بوتة بررسي و نقد پوية پايداري نقد و بررسي 

 

 

از  دارد كـه يكـي   وجـود  1»هرمنوتيكي  ردو« نامِ به اي دشواره هرمنوتيكي، مباحث قلمروِ  در
 »اجـزا « طـرف بـه    يـك   ، از»تعريف«كه ما، در   معنا ؛ بدين مسائل پيچيده در اين حوزه است

هـم متّصـل و     بايـد اجـزا را بـه    ي كـه مـي  »كلّيت«ديگر به   طرف  ايم و از نيازمند و متكّي
  كند: تعريف

 معنـاي  مـثلاً،  ؛بـرعكس  و شـود  مـي  فهميـده  كل چارچوب در جزء تعريف،/ چيز يك در
شـود و آن جملـه نيـز     آن است فهميده مي ژه جزئي ازوا آن كه اي جمله اعتبارِ به واژه يك

  )10 هاي سازندة آن قابل فهم و تعريف است. (احمدي و ديگران، ص اعتبارِ واژه تنها به
 حـداكثرِ  دادن دسـت  بـه  تعريـف،  از هـدف ، 312صـفحة    در كمري تعبيرِ بنابراين، به

 منطقـي   و  قطعـي  صـورت  بـه  مـا  كـه  نيست چنان اما؛ است تبيين براي موجود قوماتم
  .»مو لاي درز آن نرود«طوري سخن بگوييم كه  مبادي برخي در

 نقد  
صـفحة   همـان  ، در)»ادبيـات  و زبـان  در مقـدس  دفـاع / جنـگ  بازتاب(« چهاردهم ) در فصل1

 سخن )انقلاب و جنگ سدة( »انقلاب« و »جنگ« بابِ  در نويسنده، )113 كمري، ص (آغازين 
همچنين، در صفحة مزبور،  كند. اما مأخذ آن را ذكر نمي آورد مي را پردازان نظريه برخي
هنـري    ـ فلسـفي و فلسـفي     ـ تأثرّ جنگ و انقلاب را بر برخي مكاتـب سياسـي    و  او تأثير

د. شايسـته بـود كـه    كن ـ دهد يا مصداقي ذكر نمي شود، اما بازهم ارجاعي نمي يادآور مي
كه سنّت نوشتاريِ كمري هم هسـت،    شد؛ چيزي براي اين مطالب مهم ارجاعي ذكر مي

  اينجا مغفول مانده است.  اما در
 دربـارة  نظـري  هـاي  بحث در نقد و پژوهش  و   آموزش مفقود هاي حلقه(«چهارم   و   سي ) در فصل2
 ـ قدم و گير نفس گفتگويي، )»داستان خاطره و نامه، زندگي شـكل   كمـري و شـاكري   بـين  قـدم  هب
وقتي بحث  ،304 و 303  دهد: در صفحة جا، كمري سپهر بحث را تغيير مي   يك  گيرد. در مي

                                                      
1. hermeneutics circle 
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بينشـي فـوقِ   «و  »انسـان كامـل  «رسـد، كمـري موضـوع     به اوج مـي  »عين  و  ذهن«تفهم و اصالت 
را   ير گفتگـو كشد كه متناظر با فرايند بحث نيسـت و ادامـة مس ـ   و... را پيش مي »مكان  و  زمان

 و »ذوات« ،»ذهن  و  عين« ،»واقع حاقّ«قطعيِ  فهم كه كرد اذعان بايد البتهّكند.  ممكن مي  تقريباً غير
  است.  نفَسَ انداخته حتيّ امثال ايمانوئل كانت را هم به نفَسَ 1»نومن«

تـاريخ فلسـفه خوانـد     »مقْسـم «توان او را  فلسفه مي استادان برخي تعبيرِ به كه كانت،
ق و پـژوهشِ     پـس از سـال   2،از كانـت)  تاريخ فلسفه قبل از كانت و تاريخ فلسفه بعـد ( هـا تعمـ

فهـمِ   قطعيت را در  و  گيرد و حتميت مي »آگنوستيسيستي«و  »گرايانه لاأدري«فلسفي، موضعي 
  آورد. درمي (تعليق حكم)حالت تعليق  ذوات به

، »)بيـات جنـگ/ ادبيـات دفـاع مقـدس     شـناختي اد  درآمدي بر نقد معرفـت («) در مقالة چهلم 3
اند  دانيم اندك دهد. نيك مي مي را در بوتة آزمون قرار ادبيات دفاع مقدسكمري خاستگاه 

وجود خود را بـه بوتـة نقـد و      گرفته در هاي جاي كه باورها و اعتقادات و ارزش  كساني
هاي مختلف  ورانِ نحله شهاند كه با اندي آن  گذارند، اما محقّقاني مثل كمري بر آزمايش مي

  بنشينند. 3»گفتگو«طول تاريخ به   در

  * و اما بعد
، بر مباحث بنيـاديني دسـت   )416 همان، ص (مقالة چهلم  2و  1) كمري، در بندهاي 1

ه   5زبان، 4گذارد. تمركز بر مباحثي چون شناخت، مي و...  6گرايـي)  (واقـع باور صادقِ موجـ
شـخص و    هـاي هـر   عاريف، باورها، اعتقادات و آرمـان ترين ت كشيدن زيربنايي پرسش به
 »عقـل «بخشيدن بـه     فرهنگ و تمدني است. جالب است بدانيم محوريت  مكتب و هر  هر

                                                      
1. noumenoun   )»كانتي«اصطلاح ( 

 دوران دانشجويي. 87-80هاي  فاصلة سال ،هاي فلسفه ، كلاسگفتارهاي استادان فلسفه . درس2
3. dialectical      4. episteme 
5. language 
 

  )correspondence(. نظرية مطابقت با واقع 6
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بـين حكمـا و     اي طـولاني در  نوشتة كمري صرفاً يك روش امروزي نيست و سـابقه  در
 متكلمّان اسلامي دارد.

ست، اما معلوم نيست چـرا   داخته اپر »منابع شناخت«، كمري به ذكر 417صفحة   ) در2
تـاريخ صـبغة فلسـفي     كه هگل بـه  است؟! درحالي را جزء منابع شناخت نياورده  »تاريخ«
  گريِ فلسفي تأكيد دارد: است و بر تاريخي  بخشيده 

تـاريخ جهـان    است.» انديشانة تاريخ وارسي ژرف«معناي  نظرِ هگل، جز به   فلسفة تاريخ، در
چنان گفت كه هست،  بايد تاريخ را آن ) نيست؛ لذا ميgeist» (روح«چيزي جز خودگشاييِ 

اندكي   ، با218 ، ص7، ج 2(كاپلستون نگرانه پيش رفت.  بايست تاريخانه و آزمون يعني مي
  تصرفّ)  و  دخل

با پرسش از بنياد تاريخ در دورة مدرن، آگاهيِ تاريخيِ بشر مدرن موجب شد كـه طبيعـت   
تـوان گفـت    اجمـال مـي   لمروهاي آگاهيِ انسان تبديل شود. بـه (تاريخ جهان) به يكي از ق

انـدكي   ، بـا 86-85  رسالت تفكرّ تاريخيِ هگل اسـت. (مرادخـاني، ص   جستن بنياد تاريخ
 تصرفّ)  و  دخل

انسان، در مطالعة تاريخ، به آگاهيِ مبتني بر تأمل از سرشت خاص خـود و از آنچـه بـوده    
  )180  ، ص6، ج 1يابد. (كاپلستون  تواند باشد دست مي است و هست و مي
كنـد تـا خـود را بشناسـد.      شك همين است كه بـه انسـان كمـك مـي     يك فايدة تاريخ بي

  )12  كوب، ص (زرين
توانـد بـه قـانون منتهـي      هرچند نمي عنوان مجموعة رويدادهاي گذشته، صورت، تاريخ، به   هر   در

  جا) كليّ نفي كرد. (همان ن علميت تاريخ را بهتوان امكا وجه نمي هيچ شود [...]، باز با اين امر به

حـدودي    مثابـة يكـي از منـابع شـناخت، تـا      هاي مزبور بـاور بـه تـاريخ را، بـه     مثال
را  2و هانس گئورگ گادامر 1توان سخناني از مارتين هايدگر ها مي كند. به اين مي تقويت

منـابع شـناخت/ مجـاريِ    «تـوان   طبق روال مرسوم، مـي   نيز اضافه كرد. نكتة ديگر اينكه، بر
) تـاريخ. كمـري   4) ايمـان؛  3) عقـل؛  2حـس؛   )1كـرد:   بنـدي  را چنين دسـته  »شناخت

                                                      
1. Martin Heidegger      2. Hans-Georg Gadamer 
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عقلانـي،    ـ شـناخت هنـري، شـناخت علمـي    «كند:  گونة اصليِ شناخت را چنين معرّفي مي سه
كنارِ شـناخت    در »علمي«. ليكن نكتة ظريف اين است كه شناخت )417 (ص »شناخت ديني

هـم   از متفاوت ي»ابـزار «اند و هم  هم  از  جدا »منابعِ«دو هم   گيرد، زيرا اين ر نميقرا »عقلي«
حس/ حواس «مترادف  1»علم تجربي«، »منابع و مجاريِ شناخت«معرّفيِ   اينكه، در   دارند؛ توضيح

/ علمـي/ تجربـي   «، يعني مـا شـناخت   »فلسفه«مترادف  »عقل«گيرد و  قرار مي »گانه پنج حسـي« 
نيـز تفـاوت وجـود دارد؛     »ابزارهاي شـناخت «. دربارة  و... »عقلي/ فلسفي«اخت داريم و شن

گيـرد كـه    مـي  بعد شـكل   به (جديد)اينكه دو جريان عمده و كليّ در دوران رنسانس   كما
گرايي  . نمايندگان عقل )empiricism(گرايي  و تجربه )rationalism(گرايي  اند به عقل معروف
گوتفريــد ويلهــم  4نــيكلاس مــالبرانش، 3بلــز پاســكال، 2،از: رنــه دكــارت انــد عبــارت
 8جان لاك، 7گرايي امثال توماس هابز، و نمايندگان تجربه 6و باروخ اسپينوزا 5نيتس لايب

تقابـل بـا     زيـادي در   حـدود   تـا  علميبنابراين، شناخت  10و جورج باركلي. 9ديويد هيوم
 پيش رفته است. عقليشناخت  

كند و ادبيات را مـدلول   زهم حاكميت عقل را مطرح مي، كمري با419صفحة   ) در3
 كـاربرد ادبيـات  «هم حق با اوسـت، چراكـه     علّت آن؛ اينجا  و  داند نه دالّ و معلول عقل مي

جا،  (همان. »گيرد اينكه ادبيات از تخيل نشئت مي  عواطف مخاطب است؛ ضمنِ و سازيِ احوال دگرگوني
 تصرفّ)  و  اندكي دخل با

كنـد.   مي را طرح و بررسي »زبان«به بعد، كمري مبحث بسيار مهم  420فحة ص ) از4
ــك  از ــي    ي ــذار م ــب، صــائب و اثرگ ــي ثاق ــان را قلمروي ــروِ زب ــرف، او قلم ــد و  ط دان

                                                      
1. science       2. Rene Descartes 
 

3. Blaise Pascal      4. Nicolas Malebranche 
 

5. Gottfried Wilhelm Leibniz     6. Baruch Spinoza 
 
 

7. Thomas Hobbes     8. John Locke 
9. David Hume     10. George Berkeley 
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تماميِ سطوح آگاهيِ انساني تأكيد و البتـّه تفطـّن دارد و،     بودن نقش زبان در  محوري بر
  شمرد: يهاي ادبيات را برم ديگر، محدوديت  طرف  از

شناسانيم، زيرا هرگونه رابطـه   شناسيم و مي طريق زبان مي  برونِ خود را از  و  ما جهان درون
  )420 دهد. (همان، ص اي از مسير زبان رخ مي مفاهمه  و  و فهم
كردن حقايق عقلي/ برهـاني و فلسـفي نيسـت.      كشف و آشكار غايت آفرينشِ ادبي و قصد

  )421 (همان، ص
ع يا آفريدة انديشة آگاه و تخيـل پوياسـت، ضـرورتاً مـدعا و مـدلولِ      ادبيات، گرچه مصنو

جوهر ادبيات از پرواز خيال و رهاييِ ذهن   و  هاي آن عقلي و علمي نيست، زيرا جان گزاره
 )423 گيرد. (همان، ص بند عقل مايه مي  و  از قيد

  شويم كه اينجا، براي تكميل مبحث يادآور مي  در
بعد، توجـه   به 19 تيجة منطقيِ سخن فلسفيِ غرب است [...]. از قرنن توجه به فلسفة زبان

يكي از اركـان اصـليِ    روزافزوني به مسئلة زبان شده و، در سه دهة گذشته، فلسفة تحليلي
تـرين   امـروزه، يكـي از مهـم    مباحثش همواره پرداختن بـه مسـئلة زبـان بـوده اسـت [...].     

جان  1و آثار متفكّراني همچون رودلف كارناپ، فلسفة زبان است هاي فلسفة تحليلي شاخه
 5معناشناسـي،  و ديگران مباحث و مفاهيم جديـدي در  4نوام چامسكي 3جان سرل، 2آستين،
واقـع، پيونـد ميـان زبـان و       وجود آورده اسـت [...]. در  به 7و ساختارشناسي 6شناسي نشانه

ل چامسـكي را صـرفاً   تـوان امثـا   دشـواري مـي   چنان محكم شده كه بـه  اكنون آن فلسفه هم
هـاي فلسـفيِ    شناس دانست، زيرا تبعات آثار اين متفكرّان موجـب خلـق پرسـش    زبان يك

شناسـي و ساختارشناسـي    حقيقت، مباحث معناشناسـي، نشـانه    در جديدي شده است [...].
  )12-11 شناسي است [...]. (احمدي، ص لوازم لاينفك در قلمروِ زبان از

                                                      
1.  Rudolf Carnap    2. John Austin 
 

3. John Searle     4. Noam Chomsky 
 

5. semantics     6. semiology 
 

7.  structuralism  
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/ مكتبـي / گفتمـاني / فرهنگي اگر كه دهد مي جدي ريهشدا كمري، 424صفحة   در) 5
 و براند حاشيه  به را  »عقلانيـت « و »عقل« ــ ناآگاهانه  يا  آگاهانه ناخواسته،  يا  خواسته   ــ جنبشي

احساسـات    و  را ندانـد و موجـب اسـتيلاي عواطـف     »شناخت عقلاني«و  »تعقلّ« قيمت  و  قدر
و تشـخيص راسـت    »تفكّـر «جاً ذهـن از تـوانِ   كه تدري  بسا انديشه شود، اي  و  جاي ادراك به
  بماند:  ناراست باز  از

جاي ادراك و انديشـه و   عاطفي به  و  ها [احساسي تخدير و خلسة ناشي از بارش اين گزاره
آن،   از  تـر  جاي تعقّـل و، مهـم   كردن تدريجيِ تخيل به  انديشيدن] و اهتمام ذهن به جايگزين

بعضـي   فرهنگـي و در   ـ در برخـي قلمروهـاي ادبـي   در طبايع مسـتعد  » تعقّل توهم«ايجاد 
  شود.   هاي تاريخي تشديد و فراگير مي برهه

ه  و هشـدار  رسـاندن  اوج بـه  ،3 بخـش  در ديگر، اهميت حائز ) نكتة6 بـه   دادن توجـ
 جاهـايي   در حتيّ پيش از اين گفتيم كمري اينكهاست.  »توهم عقـل «برابر   در »اصالت عقل«
 داده قـرار  متفكـّر  دوسـتان   ديگـر  و خود هاي انديشه فراروي را »يخودانتقاد« و »خودزني«

 آمده است: 461نوشت صفحة پا در همچنين،. )425  همان، ص  (جاست  همين در است

 و شـوق  شرح به عشق و رَدب مي ره انفس دنياي به آفاق، دنياي از اعراض نتيجة  در عرفان،
تصـويري   نگر، اين از عاشقانه، و عرفاني ادب گويي. انجامد مي فراق درد و وصال حرمان
از  يختـه گر و انزواگرفتـه  فرديـت  پراكنـدگيِ  در جمعـي  روح فروروندگيِ از آلود مه است

جستن در جهان برينِ  جامعه. بنابراين، بازگشت از دنياي آفاق به جهان انفس نوعي آرامش
  خودساخته است.  

هاي  نايافته و سرخوردگي ود آرزوهاي دستهاي فوق، بازنم موقعيت ادبيات/ آثار ادبي، در
تسكينِ   هاي آگاهي، به كردن عصب  حس هاي عينيِ تاريخي است كه، با بي حاصل از تجربه
  جا) شود. (همان كند و مأوا و درمانگاه آلام مي درد كمك مي

  جا) گشتيِ عقل و معاينه، ممكن است مخيلات جاي واقعيات را بگيرند. (همان در گُم
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كمري مبين اين معناست كـه   سخن، )461 ص (صفحة مزبور  5 و 4 بندهاي ) در7
منـد، عينـي، غالبـاً     منـد، زمـان   كـه رخـدادي مكـان    وراي سطوح ظاهريِ آن ــ  جنگ در

اي انديشـگاني، فرهنگـي،    ـــ رويـداد و واقعـه    غليان است  و  آگين و همراه با شور خشم
ر آن مسـتلزم و مرهـون فراخنـاكيِ    زباني و آرماني است كه فهم، شناخت و پـژوهش د 

هاي قالـب/ غالـب و شـايع و     ها، رهايي از قرائت انديشه، وارستگي، رستگي از بستگي
  مند اين رويداد و واقعه است. اي و توجه به تمامت پيكره كليشه
 ،»جنگ« ،»ادبيت« ،»ادبيات« مفاهيم كالبدشكافيِ/ جراّحي/ واكاوي به كمري ،6بخش   ) در8

  رسد: بندي و نتيجه مي درستي به اين جمع پايانِ بند به  پردازد و در ... ميو »مقدس« ،»دفاع«
هاي ايدئولوژيك بـه ادبيـات دفـاعِ     بستگي زده و حاكي از دل نظرهاي هيجان  فارغ از اظهار

جايگـاه يـك نظريـه/ مكتـب/       مقدس، گزاف نيست ادعا شود كه ادبيات دفـاع مقـدس در  
گسـترة    تواند در بررسي است و مي  و  يِ نوپديد بايستة بازشناسي و تحليلجريان/ قلمروِ ادب

سـطح جهـاني،     حوزة زبان فارسـي، حتّـي در    ادبيات كهن و كلاسيك و معاصر ايران و در
  )436 مركز ثقل و نقطة عطفي در مطالعات ادبي تلقّي و دانسته شود. (همان، ص

 »زبـان «بنيـاد    جنگ و دفاع مقدس بر اقعةو و رويداد شود يادآور مي كمري ،  8بند  ) در9
اخُري، آنچه   تعبار شود. به زاده و تبيين مي »روايت«و  »متن«استوار است و اين زبان البتهّ در 

طريقِ   شود و از قالب اثر ادبي/ ادبيات متعين مي  جنگ و دفاع مقدس روي داده است در  در
زبان برهاني و علمـي و فلسـفي    زبان  حال، اينشود.  كند و روايت مي متنيت پيدا مي »زبان«

 برانگيز است. نيست، بلكه زباني با مضامين عاطفي و احساس

 برهاني، و علمي تا است ادبي بيشتر، فارسي، زبان ماهيت كمري معتقد است گرچه
 دانـد،  مـي  مقـدس  دفاع و جنگ از انقلابي و شورمندانه خوانش را مدعا اين گواه نيز و

  كند: چنين بيان مي صادق اين  و  شناسانة خويش را صريح تفمعر نقد
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حاصـل از ادبيـات   » شـناخت «شرح زيـر اسـت:     برانگيز جستارِ حاضر به ديگر داعية بحث
رانـي و   حاشـيه  سازيِ برخي ابعاد و زوايا و بـه  جنگ/ دفاع مقدس نتيجة گزينش و برجسته
  )445 حذف ابعاد و زواياي ديگر است. (همان، ص

گيرانه، محدود، ادبي و مقيد و محصور بـه قلمرويـي    ي را موضع»شـناخت «ري چنين كم
صفحة   بخشي كه در  داند. او، ضمن برشمردن دردها، به درمان نيز توجه دارد. در خاص مي

پـذير   نگري، هم هشدارها و نقاط آسيب صراحت و ژرف  عين  ها، در آمده است، گزاره 446
 است:  هم درمان و راهكارها را مشخصّ كرده شكلي كليّ نشان داده و را به

 عقلاني،( شناخت انواع ساير بر »ادبي شناخت غلبة« و ادبيات تعميم كه است اين تر مهم داعية
 خردورزانه شناخت اهميت و ضرورت تدريج، به جنگ، پديدة به يابي معرفت درو...)  علمي
كند يا ناموجه و  را نفي و سيرِ آن را مسدود مين پديده و ماهيت آن اي متنوع هاي جنبه دربارة

! سازد مي تعقلّ گير جاي را فهم توهمآنكه  بارتر تر و مصيبت دهد. و صعب ناممكن جلوه مي
 آگاهي مشوق و موجب تواند مي كه ميزان  همان  به ادبيات، است ممكن چنين، وضعيتي  در

چونان تيغِ  ،آورد فراهم را ماجرا عقلانيِ كدر زمينةوار سازد و حتيّ هم را معرفت طريق و شود
  دو شود.  هر  پردازندة اثر و مخاطب و هلاك انديشة اين دم، عامل كژفهمي و تباهي  دو

بسته و به نقد/ خودانتقادي/  رو  از را  شمشير چگونه محترم نويسندة كه شود مي ملاحظه
  پردازد! خودكاوي/ خودزنيِ قلمروِ مطمح نظر مي

ات و ايـدئولوژي،      )8(بخـش   كمري، در همين ، موضـوعاتي چـون همسـايگيِ ادبيـ
ات روايـيِ جنـگ     سازيِ دراماتيك، زنانه غني از  گرايي در خاطرات جنگ، راهيـابيِ ادبيـ

گفتمـانِ   سـاحتي در ايـن   كند و از گزينش تك ها را گوشزد مي خطوط نبرد به آشپزخانه
نگـرد و نيـز    جرانه به قضيه نمـي دارد. جالب است كه او متصلبّانه و متح مهم برحذر مي

قاضـي   سـويه بـه   يـك «كنـد و   ها و عملكردها را مختومه اعـلام نمـي   پروندة اين نوع نگره
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كند. بنـد   و فروكاست آن گفتمانِ عظيم و گسترده شكوي مي 1»تحويل«، ليكن از »رود نمي
  مبين اين معناست:   449صفحة  8 آخرِ بخش

رورت دارد رعايت شود تا موجـب اسـتعلاي نظـر و كشـف     در پايانِ اين جستار، آنچه ض
داشتن به ماهيت و تمامـت    نظر معناي ادبيات جنگ/ ادبيات دفاع مقدس شود [يكي] جهان

هـا و زوايـاي    كلان رويداد جنگ/ دفاع مقـدس و مداقّـه ومطالعـة جـامع مـاجرا از جنبـه      
ــاي ژرف ادب/    ــه معن ــا ب ــه و اعتن ــري] توج ــت [و ديگ ــاگون اس ــارغ گون ــات ف از  ادبي

هــاي غالــب و موســوم كــه  كننــده و حتّــي فــارغ از خــوانش هــاي محــاط انديشــي بســته
ريز عينيت يافته است [...]. تحقّق اين امكان، بـا ايـن وسـعت نظـر،      خطوط خاك  و  خطّ در
ادبيات جنگ/ دفاع مقدس را از حد كنوني به فراخنـايي كـه    در» شناخت«تواند قلمروِ  مي

  تصرفّ)  و  اندكي دخل ببرد و بگستراند. (با  پيش  سزاوارِ آن است فرا مستعد و
 جسـتار  اين بنديِ جمع به كمري فصل است، اين بخش آخرين كه، 9) در بخش 10

 اصـلي  و محـوري  نكـات  و شده بندي دسته مطالبِ. ستا پرداخته اصلي محور شش در
آرزوهـاي بـزرگ و    درآمـده اسـت و نويـد    يـر تحر رشـتة   بـه  روشـنگر  قلمي با بازهم
  دهد. مي »ادبيات دفاع مقدس«را در گفتمان وسيع و غنيِ  هاي بلند آرمان

  منابع
  .1370 ، نشر مركز، تهرانساختار و تأويل متناحمدي، بابك، 

  .1379 ، نشر مركز، تهرانهرمنوتيك مدرناحمدي، بابك و ديگران، 
  .1384ني، تهران  ، ترجمة منصور گودرزي، نشرموج چهارمجهانبگلو، رامين، 

  .1390 ، ترجمة نجف دريابندري، پرواز، تهرانتاريخ فلسفة غربراسل، برتراند، 
(اصـول و مبـاني علـم تفسـير)، نشـر كنگـره،       منطق و مبحث علم هرمنوتيـك  گران، محمدرضا،  ريخته

  .1378  تهران
  .1387، اميركبير، تهران تاريخ در ترازوكوب، عبدالحسين،  زرين

                                                      
1. reduction  
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، ترجمـة اسـماعيل سـعادت و    6(از ولـف تـا كانـت)، ج    تاريخ فلسفه )، فردريك چارلز، 1كاپلستون (
  .1380منوچهر بزرگمهر، انتشارات علمي و فرهنگي، تهران 

، ترجمة داريوش آشوري، انتشارات علمي و فرهنگـي،  7(از فيشه تا نيچه)، ج تاريخ فلسفه )، 2ـــــ (
  .1382تهران 

  .1397، سورة مهر، تهران وية پايداريپكمري، عليرضا (گردآورنده)، 
  .1385، مهرنيوشا، تهران هگل و فلسفة مدرنمرادخاني، علي، 

  




